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  تقریرا ب)  صدیقین برهان کشف در   منطق کاربرد

 فصلت سورۀ  53ۀ  آی از ( صدرالمتألهین
   ملکی  احمد

 چکیده
  وساطت   بدون   است   درصدد  صدیقین   برهان 

  اثبات   را  ـتعالی  و  تبارک ـ  حق  وجود  مخلوقات،

  سینا ابن  و کرده    طرح   فارابی   را  منهج   این   نماید. 

  جامه   آن  بر ،  وجوب«  و   »امکان  برهان   تقریر   با

«  بودن   صدیقین به »  صدرالمتألهین.  پوشاند  تحقق

  برهانی  او  خود   و شده    عترض سینا مبه تقریر ابن

استکرد  ارائه  مذکور   روش   بر   مبتنی   حال   . ه 

  منطقی،   ضوابط   به  توجه  با   آیا  اینست  پرسش

  بزرگان   تلاشهایۀ  نتیج   کهـ  برهان   این  میتوان

  از   را  ـملاصدراست   تا   فارابی   از،  اسلامی  فلاسفۀ

  این   قرآن   کرد   ادعا  و   نمود  استنباط   کریمقرآن

  و   بوعلی  فارابی،  از  قبل  قرن  چندین  را  حقیقت 

  با   پژوهش   این  است؟  نموده  بیان  صدرالمتألهین،

  علم  قواعد  کاربرد  با   و  تحلیلیـتوصیفی  روش

 فصلت  سورۀ  53  آیۀ  از  را  مزبور  برهان  منطق،

  از  کدام  هر   تبیین   با   و   کرده   استنباط   و   کشف

  چگونه که    است داده نشان  برهان،  کبرای  و   صغرا

  نمود.   استنباط   مذکور  آیۀ  از  را  یک  هر   میتوان

  از  یینمونه  اولاً،  ، تحقیق  این   نشاندن  بثمر  

 از  ییجلوه  ثانیاً،  ، قرآن  مفاهیم   بودن  عقلانی

  و   عینی  بصورت  برهان  و  قرآن   ناپذیریتفکیک

  این   علمی  اعجاز  از  ییجنبه  ثالثاً،   و  مصداقی،

 است.  آسمانی کتاب 

برهان    کلیدواژگان: خداوند،  وجود  اثبات 

منطق،   صدرالمتألهین،  سوره  قرآنصدیقین،   ،

 لت.فص

 مقدمه 
رسالت اصیل برهان صدیقین، شناخت خدا 

است،   مخلوقات  وساطت  شناخت   یعنیبدون 

« بتعبیر صدرالمتألهین،  خدا؛  با  لا  خدا  الذى  هو 
غیره البرهان  فى  الوسط  :  1381)ملاصدرا،    « یکون 

وجه  از  (. اهمیت و جایگاه این برهان، حتی  15

  ، قابل برداشت است نیز    «صدیقین»تسمیه آن به  

زیرا فلاسفه این برهان را به افراد بسیار راستگو  

اند: چنین گفته  ،آن  ۀنسبت داده و در وجه تسمی
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خدا،  1 طریق  از  که  است  صدیقین  روش  این   )

از طریق خلق  نه  را میشناسند  او )طباطبایی،    خدا 

( این صدیقین هستند که برهانشان  2(؛  268: 1416

صدق محض است و شائبۀ کذب در تفکر آنان راه  

 (. 213:  1399ندارد )جوادی آملی،  

بیگانه دانستن این برهان و بسیاری دیگر از  

اهل  و  قرآن از ،تأملات عقلی فیلسوفان و عارفان

) السلام لیهم ع ) بیت   ظاهرگرایان (  از  آنچه    نظیر 

اهل سنت، اخباریها، طرفداران مکتب تفکیک و  

شیعیان میان  در  آنها  از  میشود(   ،متأثران    ، گفته 

بدور از انصاف است، زیرا بعنوان نمونه، برهان  

یی عمیق در آیات و روایات  ریشه   دارایمزبور  

عبارات   در  آن  سابقۀ  و    ، متألهینصدرالبوده 

و لا برهان  آشکار گردیده است. تعابیری نظیر »

صدرا،  « )ملاءالبرهان على کلّ شی  علیه، بل هو

1378  :15 )،  « همچون  آیاتی  در  نوُرُ ریشه  اللَّهُ 

الْأَرْض  وَ  )نور/  السَّماوات   »35« إلى (؛  تَرَ  لَمْ    أَ 
مْسَ عَلَیه دَلیلً  «  رَبّک کیفَ مَدَّ الظّلَّ ... ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّ

هُ عَلى (؛ »45  )فرقان/ أَنَّ لَمْ یکف برَبّک  ءٍ  شَى   کلّ   أَوَ 
اعرفُوا اللهَ  ( و روایاتی مانند »53  /« )فصلت شَهید

)کلینی،  بالله : 1398بابویه،  ابن ؛  85  /1:  1407« 

286« دَلَ(؛  منَْ  )مجلسى،  بذَاته  ذَاته  عَلىَ  یا   ».

  ک ب»(.  339  /84:  1403همو،  ؛  386:  1423

وَ أَنْتَ دَللَْتَنی علََیک وَ دَعوَْتَنی إلَیک وَ    عَرفَْتُک

أَنْت  مَا  أَدرْ  لَمْ  أَنْتَ  :  1418طاووس،  )ابن  «لَوْلَا 

 ( دارد. 67 /1

منتقل   سینه  به  سینه  روایات،  و  آیات  این 

میشدند تا آنکه فارابی سنگ نخست این برهان را  

بنا نهاد و نظریۀ برهان بر  فصوص الحکم    در کتاب

وجود خدا را نه از طریق مخلوقات و مصنوعات  

 او، بلکه از طریق خود او مطرح نمود:  
تلحظ  أن  الخلق  لک  امارات    عالم  فیه  فترى 

تلحظ و  عنه  تعرض  أن  لک  و  عالم    الصنعة، 
المحض  تعلم  الوجود  وجود    و  من  بدّ  لا  انه 

  .(62 :1405، فارابی)  بالذات...

ویژگی   این  با  برهانی  فارابی  خود  از  البته 

سینا برهان امکان  نقل نشده است. پس از او، ابن

اثبات واجب  الوجود اقامه نمود  و وجوب را بر 

)ابن نامید  برهان صدیقین  را  آن  : 1381سینا،  و 

مورد    (،266ـ267 برهان  آن  بودن  صدیقین  اما 

واسطۀ   با  آن  در  زیرا  گرفت،  قرار  بسیار  مناقشۀ 

برهان   اقامه  تعالی  بر وجود واجب  امکان،  مفهوم 

صدیقین   برهان  رسالت  با  مغایر  این  و  میگردد 

؛  15:  1381؛ ملاصدرا،  81:  1946عربی،  )ابن   است 

آملی،   نیز  221:  1398جوادی  دیگر  بسیاری   .)

صدیقین   برهان  عنوان  تحت  را  متعددی  براهین 

تقریر    19اند که میرزا مهدی آشتیانی،  مطرح نموده 

(، اما  488:  1390از آن را نقل کرده است )آشتیانی،  

  واقعیت آنست که در بسیاری از موارد، یا همچون 

نتوانسته ابن  را  سینا  صدیقین  برهان  رسالت  اند 

سرانجام برسانند، یا براهین، خالی از خلط مفهوم  به 

 (.  224:  1398اند )جوادی آملی،  و مصداق نبوده 

توانست   بحق  که  کسی  اولین  میان،  این  در 

بدون وساطت مخلوقات، بر وجود خدای سبحان  

بود.   ملاصدرا  نماید،  برهان  پرسش  اقامه  اما 

میتوان  این  منطقی،  به ضوابط  با توجه  آیا  ست که 

فلاسفۀ   بزرگان  تلاشهای  نتیجۀ  که  ـ  برهان  این 

ملاصدراست  تا  فارابی  از  از  اسلامی  را    قرآن ـ 

این حقیقت را    قرآن   استنباط نمود و ادعا کرد که 
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ملاصدرا،   و  بوعلی  فارابی،  از  قبل  قرن  چندین 

بیان نموده است؟ این تحقیق درصدد است برهان  

مزبور را با استفاده از قواعد و ضوابط علم منطق،  

سورۀ فصلت کشف و استنباط نماید و    53از آیۀ  

که   کند  جزیر   قرآن اثبات  محدود  محیط  آن    ۀ در 

ترین بیان  عربستان، این محتوای متعالی را با ساده 

گذر   رهین  آن،  دقیق  فهم  اما  است،  نموده  ارائه 

زمان بوده، تا عقل بشر بتواند خود را ترقی دهد و  

با آن مطلب راقی سنخیت یابد و به درک آن نایل  

 گردد.  

پیش  ،دلیل  بهمین اثبات    پژوهش  برای  رو 

مورد تحقیق   ،ادعای خود، سه حیطه را بترتیب 

( تشریح شکل منطقی برهان  1قرار داده است:  

در قالب قیاس   ،تقریر صدرالمتألهین  اصدیقین ب 

( توضیح ظرائف و لطائف 2اقترانی شکل اول؛  

برهان    53آیۀ   کشف  در  که  فصلت  سورۀ 

( کشف و استنباط 3صدیقین از آیه لازم است؛  

هر کدام از صغرا و کبرای برهان از آیۀ مذکور. 

محور    ،بنابرین سه  در  مقاله  محتوایی  مباحث 

 مذکور ارائه میگردد.

لازم به ذکر است که بثمر نشاندن این تحقیق  

یی از  دست، اولًا، نمونه و تحقیقات دیگری از این 

مفاهیم   بودن  جلوه قرآن عقلانی  ثانیاً،  از  ،  یی 

و    برهان و    قرآن ناپذیری  تفکیک  عینی  بصورت 

جنبه  ثالثاً،  و  این  مصداقی،  علمی  اعجاز  از  یی 

   کتاب آسمانی را نمایان میسازد. 

 پیشینۀ تحقیق 
بسیار   پژوهشهایی  صدیقین  برهان  پیرامون 

بزرگانی   است.  شده  ارائه  ارزشمند  و  عمیق 

:  1405)فارابی،    الحکم فصوص فارابی در    همچون 

ابن 62 در  (،  (،  276:  1381سینا،  )ابن   اشارات سینا 

در   طوسی  نصیرالدین  )طوسی،    تجرید خواجه 

در    (، 189:  تا بی  حلی  تجرید علامه  )حلی،    شرح 

متعدد    (، 8:  1382 و  مختلف  آثار  در  ملاصدرا 

؛  27:  1389؛ همو،  15 ـ18:  1391)ملاصدرا،    خود 

علامه طباطبایی نیز در تألیفات    (، 15:  1381،  همو 

همو،  ؛  267 ـ268:  1416)طباطبایی،  گوناگونش  

در    (، 117 ـ118:  1378همو،  ؛  5:  1419 سبحانی 

التوحید    جوادی   (، 117:  1400)سبحانی،    معالم 

خود   مختلف  مکتوبات  در  آملی،  )جوادی آملی 

همو،  216:  1399 این    (، 210 ـ287:  1398؛  به 

پرداخته  آیۀ  برهان  به  آثار،  این  اکثر  در  و    53اند 

سورۀ فصلت استناد شده است، اما یا وجه استناد  

نکرده  بیان  را  آیه  کرده به  ذکر  هم  اگر  یا  اند،  اند، 

و   صغرا  از  کدام  هر  باشند  درصدد  آنکه  بدون 

کبرای برهان صدیقین را از آیه استخراج نمایند،  

از کنار آن عبور نموده و تنها به یک وجه استناد  

بسنده کرده  آیۀ  کلی  ازاینرو شاید گمان شود  اند. 

یی به این برهان دارد، نه اینکه  مذکور صرفاً اشاره 

یا شاید   نمود،  استنباط  آن  از  را  برهان  این  بتوان 

گمان شود که طرفداران این برهان، آن را بر مفاد  

اند، خود آیه دلالتی بر این برهان  آیه تحمیل کرده 

برای زدودن چنین   مقاله  این  دلیل،  بهمین  ندارد. 

هایی، با تمرکز بر فراز پایانی این آیۀ شریفه  گمانه 

از   استفاده  با  است  درصدد   )»... یکف  لم  )»أوَ 

قواعد علم منطق، برهان را بصورت قیاس شکل  

اول، تقریر نماید و سپس وجه استنباط هر کدام  



 66 1403 بهار /151شماره 
 

از آیه بیان    یکبه یکاز صغرا و کبرای برهان را  

لایه  در  که  کند  اثبات  و  آیه،  نماید  باطنی  های 

و   استنباط  قابل  خود،  مقدمات  با  برهان  این 

 استخراج است.

صدیقین برهان  منطقی  تقریر    اب  ،شکل 

 صدرالمتألهین 

کتب   در  را  صدیقین  برهان  تقریر  ملاصدرا 

)ملاصدرا،   است  شده  متذکر  خود  مختلف 

...( اما در این  و  27:  1389؛ همو،  68ـ70:  1391

کتاب در  مذکور  تقریر  هم   اسفار  نوشتار  که  ـ 

کاملترین  در آن،  و هم    ست اصلیترین مکتوب او

 ـ مورد توجه قرار میگیرد:تقریر را ارائه داده 
عینیة   حقیقة  مر،  کما  الوجود  أن  تقریره  و 

بین اختلف  لا  بسیطة  لذاتها    واحدة  أفرادها 
أو   الضعف  و  الشدة  و  النقص  و  بالکمال  إلا 
غایة   و  نوعیة  ماهیة  أفراد  فى  کما  زائدة  بأمور 
یکون   لا  الذى  هو  و  منه  أتم  لا  ما  کمالها 
متعلّقاً بغیره و لا یتصور ما هو أتم منه ـ إذ کل  
ناقص متعلّق بغیره مفتقر إلى تمامه و قد تبین  
قبل   الفعل  و  النقص  قبل  التمام  أن  سبق  فیما 
القوة و الوجود قبل العدم و بین أیضاً أن تمام  

الشى الشى  هو  فإذن  ء  ـ  علیه  یفضل  ما  و  ء 
إما مستغن عن غیره لذاته    الوجود  مفتقر  إما  و 

هو   و  الوجود  واجب  هو  الأول  و  غیره.  إلى 
صرف الوجود الذى لا أتم منه و لا یشوبه عدم  
و   أفعاله  من  سواه  ما  هو  الثانى  و  نقص.  لا  و 

به :  1381،  همو)  آثاره و لا قوام لما سواه إلا 

 . ( 16ـ17

آنکه آنچه ملأ   ،توضیح  اصالت وجود،  طبق 

است؛  وجود  است،  کرده  پر  را  واقع  و  خارج 

از وجود، و  عبارتست  ازاینرو واقعیت خارجی 

وجود   از  منعزل  باشد،  داشته  واقعیت  آنچه  هر 

دیگر طرف  از  ـ  ،نیست.  واقعی  نظیر  اختلافات 

ـ در خارج وجود  علت و معلول و فعلیت و قوه

دارد و طبق اصالت وجود، این اختلافات زمانی  

آنها   منشأ  که  داشت  خواهند  واقعی  توجیه 

منشأ این اختلافات به    ،دلیل  وجود باشد. بهمین

اوصاف،  این  و  برمیگردد  وجود  خود  اوصاف 

ذاتاً و  هر   ،مصداقاً  نیستند،  وجود  غیر  چیزی 

وحدت  و  یکپارچگی  دارای  وجود  خود  چند 

چهار رکن تشکیک    ،عینی است. با این توضیح

( وحدت حقیقی؛  1از:    ندکه عبارت  دن رخ مینمای

( سریان وحدت در کثرت؛ 3( کثرت حقیقی؛  2

 .( بازگشت کثرت به وحدت4

میشود سلسله   پس، از موجودات تصویر  یی 

و  موجود  ناقصی،  موجود  هر  بترتیب، فوق  که 

به  این سلسله  اینکه  تا  دارد،  علتی کامل وجود 

کاملتر آنچه  و  مطلق  اتم  وجود    موجود  او  از 

خدای  گرددختم    ،ندارد  مطلق،  وجود  این   .

است  و   ،سبحان  ضعیفتر  و  ضعیف  مراتب  و 

ـ   یک  هر  ناقصتر،  و  نظریۀ ناقص  با  مطابق 

ـ امکان فقری در مناط نیازمندی معلول به علت 

درنهایت  و  بوده  خود  مافوق  مرتبۀ  در    ، فانی 

همگی فانی و نیازمند وجود مطلق در رأس این 

 سلسله بوده، هست و خواهند بود.

با توجه به نظریۀ اصالت الوجود و    ، بنابرین

بودن  ذومراتب  به  واقعی  اختلافات  توجیه 

و فنای هر مرتبۀ در مرتبه مافوق، میتوان   ،وجود
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به فنای همۀ مراتب مادون در وجود مطلق پی 

به   واقع،  حاقّ  و  وجود  ذات  در  نظر  با  و  برد 

 وجود نامحدود و مطلق و کامل رسید.

صدیقین   برهان  تقریر  در  نیز  یزدی  مصباح 

 طبق نظریۀ ملاصدرا میگوید:  
اصالة   أحدها  اصول:  على  یبتنى  التقریر  هذا 
کون   ثالثها  و  ذامراتب،  کونه  ثانیها  و  الوجود، 
الربط   عینَ  و  العلة  الى  الذات  مفتقر  المعلول 
محله  فى  منها  واحد  کل  اثبات  مرّ  قد  و    بها. 

 (.  412ـ413: 1405)مصباح یزدی، 

کدام از این سه مورد ارائه    هراجمالی    که تبیین

 گردید. 

مذکور توضیحات  به  توجه  این   ،با  اگر 

استدلال در قالب یکی از اشکال استدلال مطرح  

جلو و  در    ۀشود  گردد،  آشکار  آن  شده  بارز 

قیاس اقترانی شکل اول خواهد بود؛ با    ،حقیقت 

 این تبیین:

دارا  :صغرا و    لیاص  یقتی حق  یوجود 

پا مراتب  و  است  به   نترییمشکک  نسبت  آن 

 .ندیربط یقت یحق یدارا ،مراتب بالاترش

و مشکک   لیاص  یقتیحق  یهر چه دارا  :کبرا

پا   ،باشد  مراتب  مراتب   نترییو  به  نسبت  آن 

دارا واجب   یربط  یقتیحق  یبالاترش  باشد، 

 بالذات است. 

 وجود، واجب بالذات است.  قت یحق :جهینت

برهان این  اصغر  ،در  وجود«،   حد  »حقیقت 

»دارای   اوسط  و حد  بالذات«  »واجب  اکبر  حد 

اوسط  است. حد   »... مشکک  و  اصیل  حقیقتی 

مبتنی بر سه   ،که اساس برهان و قوام آن است 

اصالت الوجود؛ ب( تشکیک  : الف(  است   اصل

پایینتر   ۀوجود؛ ج( عین ربط بودن معلول و مرتب

 وجود، نسبت به مرتبۀ بالاتر. 

است   ذکر  به  منطقی  که  لازم  وجه  به  اگر 

حدود   شود،  توجه  صدیقین  آن    گانۀسهبرهان 

حد  ـ اوسط ایعنی  و  اصغر  یک    ـکبر،  همه 

تنها    ندواقعیت با در  و  مغایر  مفهوم  ت یکدیگر 

حقیقت دارند در  برهان   ،.  که  نیز  رسالتی 

عهده  این  صدیقین  غیر  در  است،  آن  دار 

نمیشود  ،صورت به    زیرا  ،محقق  میتوان  زمانی 

« رسید که آن موجود، برغم  معرفة الشىء بالشىء»

متفاوت  تعابیر  و  مفاهیم  دارای  عینی،  وحدت 

دلالت  دیگر  برخی  بر  آنها  از  برخی  که  باشد 

لا یکون الوسط  نمایند تا بتوان برهانی با ویژگی »
بالحقیقة ]تعالى[  غیره  البرهان  )ملاصدرا، فى   »

را ارائه کرد و از تغایر این مفاهیم،    ( 15:  1381

برهان را تشکیل داد و فرد را به  گانۀ  سه حدود  

و   رسانید  اکبر  حد  و  اصغر  حد  میان  ارتباط 

این    ،درنهایت  تمامی  که  ساخت  متنبه  را  او 

مصداق به یک موجود  در مفاهیم لازم و ملزوم،  

 عینی ختم میشوند. 

آی نکات  بیان  و  فصلت    ۀسور  53  ۀ تفسیر 

 ناظر به کشف برهان صدیقین 

فی »  وَ  الْآفاق  فی  آیاتنا  أَنْفُسهمْ    سَنُریهمْ 

حَتَّى یتَبَینَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أوَلَمْ یکف برَبکّ  

 (. 53)فصلت/    « ءٍ شَهید کلّ شیَ   أَنَّهُ عَلى 

پیش در  از  یچنانکه  بسیاری  گذشت،  نه 

آیۀ  مطرح  این  به  صدیقین،  برهان  کنندگان 
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نموده  استشهاد  به   ،اندشریفه  استناد  وجه  یا  اما 

نکرده   آیه ذکر  کردهرا  ذکر  هم  اگر  یا   ، اند اند، 

و  صغرا  از  کدام  هر  باشند  درصدد  آنکه  بدون 

استخراج   آیه  از  را  صدیقین  برهان  کبرای 

عبور    ،نمایند  آن  کنار  یک    نمودهاز  به  تنها  و 

با    ۀ حاضر،مقال  .اندوجه استناد کلی بسنده کرده 

شریفه   آیه  این  پایانی  فراز  بر  لم  )تمرکز  »أوَ 

درصدد است این مقصود را برآورده   ( ...«  یکف

برداشت    .سازد برای  تفسیری  مقدمات  ازاینرو 

برهان صدیقین از این آیه شریفه بیان میشود و 

آن از  این   ،پس  بر  مبتنی  استدلال  منطقی  تبیین 

 .شریفه ارائه میگردد ۀآی

1 « تعبیر  با  آیه  اول  فراز  آغاز   سنَُریهمْ.   »...

یعنی خدای   ،میشود و دلالت بر استمرار میکند

ولو   ،سبحان آیات خود را به انسان نشان میدهد 

)مکارم  اینکه   کند  عمر  سال  هزار  صد  انسان 

   (.330 /20: 1371شیرازی، 

حَتَّى شریفه آمده است: »  ۀاین آی  ۀ. در ادام2

«. علامه طباطبایی برغم آنکه  یتَبَینَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ 

«  أَنَّهُ الْحَقُّ ضمیرها در »، مرجع  المیزان  در تفسیر

خود   )طباطبایی،    قرآنرا  است  : 1390دانسته 

در    ،( 404  /17 را    الولایة  رسالۀ اما  آن  مرجع 

؛ جوادی 26:  1360،  همود )خدای سبحان میدان 

که  469:  1393آملی،   آیات  دیگر  با  این  و   )

ـ الله  در  محصور  را  تعالی»حقّ«  و  ـ تبارک 

نور/ 62  )حج/   میدانند  است 25  ؛  هماهنگ   ) .

این،  بر  عرفا   افزون  و  فلاسفه  از  فراز   ، بسیاری 

اثبات وجود خدا  براهین  به  ناظر  آیه را  نخست 

فارابی،  )  اند از طریق آیات آفاقی و انفسی دانسته 

ابن62:  1405 ابن276:  1381سینا،  ؛  عربى،  ؛ 

همین    بر  . ( 15:  1381؛ ملاصدرا،  226  /2تا:  بی

آیه    ،اساس از  فراز  این  است ترجمۀ  :  چنین 

های خودمان  بزودی به آنها نشان میدهیم نشانه »

تا روشن گردد برای   ،را در آفاق و در خودشان

 . «ایشان که خدا حق است 

هم  اما فرض  آی  که  بر  نخست    ه فراز 

(... آیاتنا  حقانیت   ( سَنُریهمْ  بیان  به    قرآن  ناظر 
أَ وَ لَمْ  )باشد، لزوماً قرار نیست فراز پایانی آیه  

باشد  ( ...یکف همان  به  ناظر    فراز زیرا    ،نیز 

آیه  در    ،پایانی  طباطبایی  علامه  نظر  از  حتی 

المیزان محل تفسیر  و  است  توحید  به  ناظر   ،

صدیقین برهان  بر  آیه  به  فراز   ،استدلال  این 

هر چند اگر فراز نخست را مرتبط   پایانی است.

 ـ حق  و  توحید  تعالیبه  و  بدانیمتبارک  هم    ،ـ 

آیه ذیل  و  هم   ،صدر  و  میشود  هماهنگ  با هم 

که »حق« را محصور در   قرآن  موافق سایر آیات

 خدای سبحان میدانند، میگردد.

آیه  3 پایانی  فراز  برَبکّ  ).  یکف  لَمْ  وَ    (... أَ 

« است.  برهان صدیقین  تطبیق  لفظاً  رَبّکمحل   »

« برای  فاعل  و  مرفوع  محلاً  و  «  یکف مجرور 

« و  علَىاست  است    أَنَّهُ  آن  برای  بدل   »...

دیگر،    .( 30/  9:  1372)طبرسی،   بنظر از طرف 

مفسران از  طباطبایی    ،بسیاری  علامه  نظیر 

؛ 44  /17؛ همان،  89  /6:  1390؛ همو،  8:  1419)

جوادی   (26:  1360همو،   )و  :  1399آملی 

آی شَهید »  ،( 216و    189ـ190 در  از    ،شریفه   ۀ« 

»مشهود«   بمعنای  مفعول،  بمعنای  فعیل  باب 

 ،دلیل  همانند قتیل بمعنای مقتول. بهمین  ،است 
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معنای این قسمت چنین است: »آیا کافی نیست  

و   شیء  هر  فوق  که  پروردگارت  وجود  برای 

است« مشهود  هر   . موجودی،  انسان  یعنی 

نماید  لحاظ  را  آن  ،موجودی  از  خدای    ، پیش 

هر  فوق  او  زیرا  میکند،  مشاهده  را  سبحان 

اگر   البته  را در    «شهید »موجودی مشهود است. 

میتوان   باز  بدانیم،  نیز  »شاهد«  بمعنای  آیه  این 

 مفاد برهان صدیقین را از آن استفاده نمود. 

طبق سه مقدمه سابق، میتوان صدر و ذیل آیۀ  

این   ظاهراً  و  دانست  توحید  پیرامون  را  شریفه 

تفسیر بر سیاق آیه منطبقتر است تا تفاسیر دیگر  

شیرازی،   به    (. 332/  20:  1371)مکارم  توجه  با 

زمین  مقدمات،  برهان    ۀ این  منطقی  برداشت 

 سوره فصلت فراهم میگردد.   53صدیقین از آیۀ  

از  3 برهان  . کشف منطقی صغرا و کبرای 

 سوره فصلت  53 ۀآی
برهان   منطقی  مقاله، شکل  نخست  در قسمت 

در قسمت    شد، صدیقین بتقریر صدرالمتألهین، بیان  

آیۀ   تفسیری  مباحث  فصلت   53دوم،    ، سورۀ 

شد  تشریح  مقاله  این  مقصود  با  اکنون    ، متناسب 

نوبت به کشف منطقی صغرای و کبرای برهان از  

 مزبور است. شکل منطقی برهان عبارت بود از:    ۀ آی 

دارا   صغرا: مشکک    ل ی اص   ی قت ی حق   ی وجود  و 

  ، آن نسبت به مراتب بالاترش   نتر یی است و مراتب پا 

 است.   ی ربط   ی قت ی حق   ی دارا 

دارا   :کبرا  چه  مشکک    ل ی اص   ی قت ی حق   ی هر  و 

آن نسبت به مراتب بالاترش    نتر یی باشد و مراتب پا 

 بالذات است. باشد، واجب   ی ربط   ی قت ی حق   ی دارا 

 بالذات است. وجود، واجب  قت یحق :جهینت

صغرای قیاس را از آیۀ شریفه میتوان برداشت  

نمود، زیرا تنها در صورتی میشود خدای سبحان را  

فوق هر چیز، مشهود دانست که وجود تمام اشیاء  

 ـ که فوق  و مراتب مادون، فانی در خدای سبحان 

است  سلسله  هر  تمام  دیدن  از  قبل  و  باشند  ـ 

واقعیت جزئی، آن واقعیت حقیقی و مستقل، مورد  

شهود و مشاهده قرار گیرد. این تحلیل و تبیین از  

وجود، به مرتبۀ مافوق و مراتب فانی مادون، با در  

نظر گرفتن مراتب تشکیکی، از راه بررسی حقیقت  

آمده   دعا  در  که  همانگونه  میشود؛  حاصل  وجود 

 « عَلَیه است:  الوُجُود  حقیقَة  نى  دَلَّ  ... مَن  «  یا 

بعبارت دیگر، اصالت    (. 325  : 1418طاووس،  ابن ) 

فنای   بودن وجود، و  و ذومراتب  وجود، تشکیک 

و   وجود  حقیقت  در  دقت  با  علت،  در  معلول 

می  بدست  آن  دقیق  و  صحیح  بتعبیر  تصور  آید. 

 صدرالمتألهین:  
و   أوّلًا،  الوجود  حقیقة  الى  ینظرون  الربّانیون 

شى  کلّ  أصل  أنّها  یعلمون  و  أنّها  یحقّقونها  و  ء 
واجب الوجود بحسب الحقیقة. و أمّا الامکان و  
لا   الوجود  تلحق  فانّما  المعلولیة،  و  الحاجة 
لأجل حقیقته، بل لأجل نقایص و أعدام خارجة  

 (. 68:  1391)ملاصدرا،    عن أصل حقیقته 

تعالی  بعبارت روشنتر، آیه شریفه میفرماید: حق 

بجهت تکوینی و حقیقی، فوق هر چیزی، مشهود  

این  ما  پرسش  اکنون  ست که در چه فرضی  است. 

یک   فوق  میتواند  موجود  یک  تکویناً،  که  است 

است   فرضی  چه  در  باشد؟  مشهود  دیگر  موجود 

که قبل از دیدن وجود یک موجود، وجود موجود  
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دیگری مورد شهود قرار میگیرد؟ این منحصراً در  

فانی در وجود   فرضی است که وجود موجودی، 

موجودی دیگر باشد، و آن موجود، خود فانی در  

 موجود دیگری نبوده و مستقل باشد. 

، موجود فانی، چون دارای فقر دیگربعبارت  

ندارد.  خود  از  قوامی  هیچ  بذاته  است،  ذاتی 

هر کس این وجود فانی را میبیند،    ،دلیل  بهمین

خدایی را شهود میکند که این وجود   ،قبل از او

در   فانی  مجازی،  و  تنها    اوست خلقی  این  و 

آن،   به  توجه  با  آیه  مضمون  که  است  فرضی 

همان   ،بروشنی برداشت میشود و از طرف دیگر

 صغرای برهان صدیقین است.

حاصل   شریفه  آیۀ  از  نیز  برهان  کبرای  اما 

میشود. وقتی صغرا از آیه برداشت گردد، کبرا نیز  

زیرا   میشود،  برداشت  قطعاً  صغراست،  لازمۀ  که 

مادون در مرتب  مراتب  یی است  اعلی بگونه   ۀ فنای 

مقومش،   بدون  را  مادون  مراتب  نمیتوان  حتی  که 

مورد شهود مطابق با واقع قرار داد. ازاینرو، ادراک  

ندارند،   فنا  از  غیر  ذاتی  که  مراتبی  از  صحیح 

درنمی  صحیح  مرتبۀ  بهیچوجه  آنکه  مگر  آید، 

و وجود بالذات، قبل از آنها    حقیقة الحقائق مافوق،  

مشاهده شود. بعبارت دیگر، این سلسلۀ تشکیک،  

با حذف هر کدام از مراتب مادون، از بین نمیرود،  

و   مرتبه  هیچ  بیقین  نباشد،  اعلی  مرتبۀ  آن  اگر  اما 

ازاینرو   بود.  نخواهد  محقق  دیگری  تحتانی  شعاع 

« در بیان خدای سبحان، عمومیت  ءٍکلّ شیَ تعبیر، » 

این معناست که انسان هر موجودی را   به  دارد و 

علت   و  سبحان  خدای  او،  از  قبل  کند،  لحاظ 

می هستی  را  آن  هر  بخش  فوق  خدا  زیرا  یابد، 

« شامل هر  ءٍکلّ شَی موجودی مشهود است. تعبیر » 

واقعیت و هر چه لباس تحقق بر تن کرده، میشود  

واجب  مرتبۀ  از  غیر  چه  هر  که  آنجا  از  الوجود  و 

فانی در آن است، این حقیقت ربطی، الا و    ، باشد 

الیه خود، قوام و تحققی ندارد.  لابد، بدون منسوب

حقیقی   موجود  همان  سبحان  دلیل، خدای  بهمین 

در این سلسله مشکّک است و غیر او، درحقیقت،  

 مصداق حقیقی وجود نیستند.  

او   ،درنهایت  است  ممکن  »مگر  گفت:  باید 

اول و آخر و ظاهر و باطن نظام هستی باشد و  

)جوادی   نباشد؟«  مشهود  چیزی  هر  از  قبل 

 (. 190: 1399آملی، 

آنکه  عینیت   ،توضیح  عالم  و  اگر    ،واقعیت 

سه  اوصاف  شود،  تصور  اصالت،    ۀگانبدرستی 

فنا و   ـ  یتشکیک  علت  در  ربطی  که  وجود 

نیستند  وجود  حقیقت  از  خارج  ـ هیچیک 

میبندد نقش  ذهن  در  این    ،بروشنی  که  آنگاه  و 

واقعیت   ذهن  بخود،  خود  شد،  روشن  حقایق 

افعال و  و  تعالی  را چیزی جز واجب  خارجی 

نمیبیند او  همان    ، صفات  که  موجودات  سایر  و 

 ،یابد. بنابرین فعل الله هستند را فانی در خدا می

کند   لحاظ  را  موجودی  هر  شیَ)انسان   (،ءکلّ 

می را  موجود  آن  مفیض  آن،  از  أَنَّهُ  )یابد  پیش 

شیَ  عَلى  شَهیدکلّ  غیرمستقل   (،ءٍ  وجود  زیرا 

 ،معنا پیدا نمیکند مگر با آنچه به آن تعلق دارد 

 خدای سبحان است.   ،و آن

 گیری جمعبندی و نتیجه

فلاسفه از  صدرالمتألهین   ،برخی   ،ازجمله 
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آیۀ   به  صدیقین،  برهان  بیان  از  سوره    53پس 

کرده  استناد  هر    ،اندفصلت  استنباط  وجه  اما 

کدام از صغرا و کبرای برهان مزبور از این آیۀ  

که زمینه را برای گمان    ،اندکرده نشریفه را بیان  

آیۀ   از  برهان  تمام  استفاده  عدم  دربارۀ  برخی 

 آوردهرا فراهم    ،یا تحمیل برهان بر آیه  ،شریفه 

پژوهش این  در  صدرالمتألهین،    ،است.  تقریر 

صدیقین برهان  از  صحیح  تقریر  اولین  ،  بعنوان 

مورد توجه قرار گرفت و برای کشف مقدمات 

علم   قواعد  به  توجه  با  ابتدا  آیه،  از  برهان  این 

برهان  منطقی  شکل  قیاس    ، منطق،  قالب  در 

 اظهار گردید:  ،اقترانی شکل اول

و    لیاص  یقتی حق  یدارا  وجود  صغرا:

پا مراتب  و  است  به   نترییمشککّ  نسبت  آن 

 است. یربط یقت یحق یدارا ،مراتب بالاترش

دارا   :کبرا  چه  مشکک    ل ی اص   ی قت ی حق   ی هر  و 

آن نسبت به مراتب بالاترش    نتر یی باشد و مراتب پا 

 باشد، واجب بالذات است.   ی ربط   ی قت ی حق   ی دارا 

 وجود، واجب بالذات است.  قت یحق :جهینت

طبق این قیاس بارز شده در قالب قیاس شکل  

که   دریافت  میتوان  بوضوح  الإنتاج،  بدیهی  اول 

ت:   ـل اس  ـه اص  ـی بر س  ـن مبتن  ـبرهان صدرالمتألهی 

( فنای  3( تشکیک در وجود؛  2( اصالت وجود؛  1

مراتب مادون در مرتبۀ اعلای وجود. بنابرین، برای  

آیۀ   از  صدیقین  برهان  فصلت،    53کشف  سوره 

باید هر سه رکن مورد توجه قرار گیرد. از همین  

آیه گفته شد   از  حیث، در استنباط صغرای برهان 

تعالی بجهت تکوینی و  آیۀ شریفه میفرماید: حق   که 

حقیقی، فوق هر چیزی، مشهود است. اکنون سؤال  

این  ست که در چه فرضی است که تکویناً یک  ما 

مشهود   دیگر  موجود  یک  فوق  میتواند  موجود 

وجود   که  است  فرضی  در  منحصراً  این  باشد؟ 

موجودی، فانی در وجود موجودی دیگر باشد و  

آن موجود، خود فانی در موجود دیگری نبوده و  

همان مضمون صغرای   این  بنابرین،  باشد.  مستقل 

تشکیکی   و  اصیل  که وجود حقیقتی  برهان است 

است و مراتب پایینتر، فانی در مرتبۀ فوقانی بوده و  

است،   مراتب  سایر  از  مستقل  فوقانی  مرتبۀ 

نباشد،   مستقل  مرتبۀ  آن  اگر  که  مراتب  بصورتی 

 مادون، بهیچوجه قابل مشاهده نیستند. 

آیۀ شریفه حاصل میشود،   از  نیز  کبرای برهان 

زیرا وقتی صغرا از آیه برداشت گردد، کبرا نیز که  

فنای   میشود؛  برداشت  قطعاً  صغراست،  لازمۀ 

یی است که اگر  مراتب مادون در مرتبۀ اعلی بگونه 

مورد شهود   بدون مقومش  را  مادون  مراتب  نتوان 

بهیچوجه صحیح   دارد،  آنکه  آید درنمی قرار  ، مگر 

و وجود بالذات باشد.    حقیقة الحقائق مرتبه مافوق،  

هر   حذف  با  تشکیک  سلسلۀ  این  دیگر،  بعبارت 

آن   اگر  اما  نمیرود،  بین  از  مادون،  مراتب  از  کدام 

شعاع   و  مرتبه  هیچ  قطعاً  نباشد،  اعلی  مرتبۀ 

وجودی دیگری، محقق نخواهد بود. بهمین دلیل،  

« در بیان خدای سبحان، عمومیت  ءٍکلّ شَی تعبیر » 

دارد و به این معناست که انسان، هر موجودی را  

علت   و  سبحان  خدای  او،  از  قبل  کند،  لحاظ 

می هستی  را  آن  هر  بخش  فوق  خدا  زیرا  یابد، 

 موجودی، مشهود است. 
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  منابع
 .قرآن کریم

 ( مهدی  منظومه (  1390آشتیانی،  شرح  بر  تعلیقه 
 .المؤتمر العلمة الآشتیانى ، قم:حکمت سبزواری

)ابن على  محمدبن  قم:  التوحید(  1398بابویه،   ،

 جامعه مدرسین. 

،  الإشارات و التنبیهات   ( 1381بن عبدالله ) سینا، حسین ابن 

 . اب ت ک   ان ت وس قم: ب 

، اقبال الأعمالق(  1418بن موسی )طاووس، علیابن

 .الحجة للثقافة دارقم: 

  ، بیروت:عربی تفسیر ابن تا(  الدین )بی ی ی عربى، مح ابن 

 دار صادر. 

، قاهره: دار احیاء  فصوص الحکمم(  1946)ـ ـ ـ ـ ـ  

 .الکتب العربیة

( عبدالله  آملی،  الولایة  ( 1393جوادی  رسالة  ، تحریر 

 قم: اسراء.

 ، قم: اسراء. تبیین براهین اثبات خدا  (1398)ـ ـ ـ ـ ـ 

 ، قم: اسراء.توحید در قرآن ( 1399)ـ ـ ـ ـ ـ 

کشف المراد فی شرح    (1382بن یوسف )حلى، حسن
 امام صادق )ع(.  ۀسسؤ ، قم: متجرید الاعتقاد

( جعفر  القرآن    ق(1400سبحانی،  فی  التوحید  معالم 
 .الخیام مطبعة، قم: الکریم

، رسالة الولایة ق(  1360طباطبایی، سید محمدحسین )

 اهل البیت )ع(.   ۀ سسؤقم: م 

 . جامعه مدرسین   قم:   ، شیعه در اسلام   ( 1378)   ـ ـ ـ ـ  ـ

، بیروت: المیزان فی تفسیر القرآنق(  1390)   ـ ـ ـ ـ ـ

 . مؤسسة الأعلمى للمطبوعات

 ، قم: جامعه مدرسین. نهایة الحکمة ق(  1416) ـ ـ ـ ـ ـ  

ـ   ـ  ـ  ـ  التوحیدق(  1419)ـ  فی  دررسالة  رسائل   ، 

 النعمان. مؤسسة، بیروت: توحیدیه

فضل )طبرسى،  حسن  فی   (1372بن  البیان  مجمع 
 ، تهران: ناصر خسرو. تفسیر القرآن

نصیرالدین الاعتقاد  تا()بیمحمد    طوسی،  ،  تجرید 

 می. مکتب الأعلام الإسلاتهران: 

( محمد  محمدبن  الحکمق(  1405فارابی،  ،  فصوص 

 قم: بیدار.

 ( یعقوب  محمدبن  تهران: الکافی  ق(1407کلینى،   ،

 دار الکتب الاسلامیه. 

( محمدباقر  الأنوار  ق(1403مجلسى،  بیروت:  بحار   ،

 دار احیاء التراث العربی. 

، بیروت: زاد المعاد مفتاح الجنانق(  1423)ـ ـ ـ ـ ـ  

 دار احیاء التراث العربی.

تعلیقة علی نهایة  ق(  1405مصباح یزدی، محمدتقی )
 ، قم: مؤسسۀ در راه حق.الحکمة

 ( ناصر  شیرازى،  نمونه(  1371مکارم  تهران:  تفسیر   ،

 ه. سلامیدار الکتب الا

( العلوم    ( 1378ملاصدرا  اسرار  فی  الالهیة  المظاهر 
ای،  ، تصحیح و تحقیق سیدمحمد خامنهالکمالیة

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 

،  الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة  (1381)ـ ـ ـ ـ ـ  

تهران:  6ج احمدی،  احمد  تحقیق  و  تصحیح   ،

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 

ـ   ـ  ـ  ـ  البینات  (1389)ـ  انوار  و  الآیات  ، اسرار 

تهران:   جاودان،  محمدعلی  تحقیق  و  تصحیح 

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 

، تصحیح و تحقیق مقصود المشاعر ( 1391)ـ ـ ـ ـ ـ 

، مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهینمحمدی، در  

 ، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا. 4ج 

 


